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 تحليل فقهي گستره حكم حرمت ابدي ناشي از ارتكاب لواط

1سجاد شهباز قهفرخى

2زهرا بازرگانى

 چكيده
م1056مادهدر كهدني به نحو مجمل قانون  اگر كسي با پسري عمل، چنين آمده است

او را تزويج كند نمي؛شنيع كند اگرچه اصل اين مسئله مـورد. تواند مادر، خواهر يا دختر
ق  و سكوت قوانين، در پـييضـااتفاق فقهاي اماميه است؛ اما نظر به اجمال اين مقرره

و و هفتم قانون اساسي و شصت رجوع به منابع معتبر اسـلامي بـا عمل به اصل يكصد
و با تتبعـدر اين نوشتار با رويكرد توصيفي. نظرات مختلفي مواجه خواهند شد تحليلي

دردر منابع معتبر فقهي،  در مورد گستره ايجاد حرمت ابدي نكـاح  به تبيين ديدگاه فقها
و ابهام موجود برطرف گرديده است تي نظيـر نـوع ابهاما. پي ارتكاب لواط، پرداخته شده

و نزولـي،  در ثبوت حكم، شمول يا عدم شمول حكم نسبت به خط صـعودي لواط مؤثر
 شمول حكم نـسبت بـهو تفاوت يا يكساني حكم نسبت به صغر يا كبر فاعل يا مفعول 

و پاسخ داده شده،محارم رضاعي در اين مقاله طرح از اين ابهامات هستند كه . اند برخي
در مورد زمان مي. ارتكاب فعل نيز ابهام دارد اين مقرره  قانون1056گردد، ماده پيشنهاد

پس«: مدني بدين شرح اصلاح گردد اگر كسي با فردي مذكر، مرتكب عمل لواط شود،
و نوادگان  و اجداد و دختران نسبي يا رضاعي از ارتكاب فعل، ازدواج لائط با خواهر، مادر

.»مفعول صحيح نيست
نك: واژگان كليدي .ياح، مصاهرت، لواط، حرمت ابدموانع

 شهركرد؛ دانشگاه انساني علوم اسلامي دانشكده حقوقوهفق استاديار گروه.1
sajjadshahbaz@sku.ac.irsajjadshahbaz@sku.ac.ir.

.njafari133@gmail.comپژوهشگر حوزه علميه خواهران؛.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 10/08/1402: تاريخ دريافت
 16/12/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 سـوره24اين اصل را كه از آيه. اصل اوليه در انتخاب همسر، آزادي اشخاص است

صق1419 اراكي،(اند نساء استنباط نموده فقيهـان اماميـه. داراي استثنائاتي است)197،

ج1414؛ محقق كركـي، 499ـ 504ص، 1413مفيد،( جق1409 بـه بعـد؛ يـزدي، 186ص،12، ،2،

بي826ـ 839ص ج؛ خميني، جمهـوريو به تبع آنـان قـانون مـدني)262ـ 287ص،2تا،

را) 1056و 1054، 1053، 1051مواد(اسلامي ايران  عنـوان موجبـات بـه عـواملي

عقد كردن زن شوهردار. اندايجاد حرمت ابدي كه مانع صحت نكاح باشد، برشمرده 

ك  ردن زني كه در عده طلاق يـا در عـده وفـات با علم به وجود علقه زوجيت؛ عقد

و  و حرمت نكاح؛ عقد در حال احرام با داشتن علم بـه حرمـت است با علم به عده

عـلاوه. زنا با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه باشد، از جمله اين عوامل است 

ط بر اين موارد، عامل ديگري كه موجب ايجاد حرمت ابدي دانسته شده، ارتكاب لوا 

و خواهر مفعول مي،است كه در پي اين عمل، مادر، دختر . شوند بر فاعل حرام ابدي

نظـري مسائلي است كه فقيهان اماميه در مـورد اصـل آن اتفـاق عامل اخير، در زمره

،ق1415سيد مرتضي،(. سيد مرتضي اين حكم را از متفردات اماميه دانسته است. دارند

نموده كه اهل سنت ايجاد حرمـت را در ايـن همچنين شيخ طوسي تصريح)265ص

و مخالف چنين حكمي هستند  جق1407طوسـي،(. فرض نپذيرفته  بـه هـر)308ص،4،

شـهيد(روي، اين حكم توسط فقهيان امامي به مثابه يـك حكـم اتفـاقي تلقـي شـده

ج 1410ثاني، ،ق1410ابن ادريس،(.ه استشدو از مسلمات فقه شيعه قلمداد)203ص،5،

جق1409؛ يزدي، 525ص،2ج جق1418، خويي؛ 825ص،2،  صـاحب جـواهر)235ص،32،

و استفاضـه ضمن تأكيد بر اين فتوا، روايات دال بر آن را در بالاترين حـد از تـواتر

جق1404نجفي،(. دانسته است   بنـابراين، اصـل ايجـاد حرمـت ابـدي در)447ص،29،

ف و اجماعي در ميان قيهان اماميه است، كه در ماده فرض ارتكاب لواط، امري اتفاقي

. قانون مدني منعكس شده است1056

وجود آنچه در خصوص اين موضوع محل بحث است، گستره ايـن حكـم اين با

 قانون اساسي قضات را مكلـف نمـوده اسـت در مـوارد سـكوت، 167اصل. است

يااونقص، اجمال يا تعارض قوانين مدونه، با مراجعه به منابع معتبر اسـلامي يـا فتـ



247

/
ليتحل

ىفقه
ابد
مت
حر
كم
هح
ستر
گ

�
ىناش

واط
بل
تكا
زار
ا

و سكوت ماده. معتبر حكم قضيه را صادر نمايد  قانون مدني در مـوارد 1056اجمال

آيا ايجاد حرمت ابدي تنهـا در پـي لـواط ايقـابي تحقـق)1: ذيل قابل بررسي است

مي مي آيـا حرمـت ابـدي)2شـود؟ يابد يا مادون آن نيز موجب ايجاد حرمت ابدي

و نوه  ميها نكاح در پي لواط شامل اجداد آيا حكـم مـذكور در مـورد)3شود؟ هم

و بالغ متفاوت است، آيا تفاوتي در سن آنـان نيـست؟  و مفعول صغير آيـا)4فاعل

و دختر رضاعي نيز مي  را حكمِ حرمت، شامل مادر، خواهر شود يا تنها محارم سببي

مي)5گيرد؟ در بر مي  -آيا ارتكاب حرام مذكور بعد از عقد هم موجب انفساخ عقد
نكاح در پـي ارتكـاب لـواط در چـه بهر روي بايد پرسيد حكم حرمت ابديود؟ش

 شود؟ فروضي جاري مي

تنها يـك مقالـه در خـصوص مـاده اين مسئله،دررغم وجود ابهامات فوق علي

و اكبريـان،(يافته است قانون مدني سامان1056  كـه در)65ـ89ص،ش1398عليـشاهي

ا ز ادلـه پژوهـشگران محتـرم، در ايـن مقالـه مـورد موارد متعددي نظر فقهي برآمده

پذيرش قرار نگرفته است؛ ضمن اينكه در مقاله مزبور بين برخـي فـروض تفكيـك

به كتاب تأليف نموده،اكثر فقهايي كه در باب نكاح. دقيقي صورت نپذيرفته است  اند

و صور مسئله  انـد ولـيكن تفكيـك بـين پـژوهش پرداختـه مورد بيان برخي فروض

و بررسي ادله فقهي هر نظر با روش فقـه جـواهري امتيـاز ويـژه فرو ايض مختلف

.است كه اين مقاله در پي دستيابي به آن است

در برخي فروض ديگـر برخي ديگر از پژوهشگران نيز مسئله حرمت ابدي نكاح

از«يكـي از پژوهـشگران در خـصوص. اند مطالعه قرار داده را مورد  حرمـت ناشـي

 همچنين)107ـ 123ص،ش1400پوري، بهمن(. پژوهش نموده است»م عدهازدواج در ايا 

و نيز مقاله» حرمت ابدي نكاح با ذات بعل«در مورد اي توسط، سيد ابوالحسن نواب

و نوروزي،(. مهدي نوروزي نگاشته شده است  برخي نيز بـا)70ـ88ص،ش1400نواب

و زيديههاي ابدي واكاوي تطبيقي حرمت«نگاه بين مذاهبي به » ازدواج در فقه اماميه

و ديگران، ساردويي(. اند پرداخته )81ـ 108ص،ش1394نسب

. تفـاوت موضـوعي دارنـد، موضوع بحـث پـژوهش حاضـربا،دو مقاله نخست

بـ به پژوهش سوم نيز،  نگـاهياصورت كلي به طرح اسـباب حرمـت ابـدي نكـاح

.تطبيقي بين دو مذهب فقهي همت گماشته است
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 گستره حكم حرمت در فروض،شود با نگرشي تحليلي نوشتار تلاش مي در اين

و خـلأ قـانوني در ايـن و در پايان براي رفـع ابهـام مختلف مورد بررسي قرار گيرد

و تكميل مقرره،زمينه در همـين راسـتا،. ارائـه گـردد 1056 پيشنهادي براي اصلاح

م  و ضمن تبيين گستره حكم مذكور در فقه اماميه به بررسي وضع فعلي قانون مـدني

شد همچنين موضع بايسته قانون .گذار در اين خصوص پرداخته خواهد

 شناسايي مفهوم لواط مؤثر در حكم.1

مي رابطه دو پرسش اساسي در شـود با آنچه موجب حرمت ابدي در موضوع حاضر

جـا نخست اينكه، مـراد از لـواط در اين: بسيار مهم است آنهاوجود دارد كه پاسخ به 

هم) دخولباهمراهلواط(چيست؟ آيا تنها لواط ايقابي  مراد است؛ يا لواط غيرايقابي

موجب ايجاد حرمت ابدي است؟ دوم اينكه، اگر مراد لواط ايقابي است، با چه ميزان 

مي،دخول  يابد؟ حرمت ابدي تحقق

 ايقابي بودن لواط.1-1

و در نتيجه ميان دانسته» غيرايقابي«و» ايقابي«ي لواط را بر دو گونه،فقيهان اماميه اند

ج 1387حلـي،(. انـد مجازات اين دو نوع تفاوت گذاشـته   بـر اسـاس ايـن)492ص،4،

كه،شنگر ها يا كپل مرد ديگري قرار دهـد آلت خود را ميان ران، مردي در صورتي

جق1404نجفي،(. باز هم لواط صدق خواهد كرد  گونـه نيـست كـهو اين)374ص،41،

از.ط صرفاً ناظر بر دخول آلت باشد لوا مستند اين ديدگاه روايت حذيفه بن منصور

: فقال. عن اللواط7عبداالله سالت ابا«: در اين روايت آمده است. است7امام صادق 

»9ذاك الكفر بما انزل االله علي نبيـه: فقال؛ وسالته عن الذي يوقب.ما بين الفخذين

جق1409حر عاملي،( .)340ص،20،

ميح شود، اين است كه آيا ال پرسشي كه در خصوص ايجاد حرمت ابدي مطرح

شود يا تنها لواط ايقابي ايني لواط موجب ايجاد حرمت ابدي نكاح مي هر دو گونه 

مبتني بر روايات وارده، آنچه موجـب ايجـاد: اثر را در پي دارد؟ در پاسخ بايد گفت 

و حرمت ابدي نكاح مي  و مانند آن چنين حكمـي در شود، لواط ايقابي است تفخيذ

ا به عمير روايت ابن ابي. پي نخواهند داشت  رجـلٍ«: ين ادعا است صراحت مفيد في
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أخُتُْـه و نتَُـهاب ـهَليع ترُمح َقبإذِاَ أَو جق1407كلينـي،(»يعبثُ بِالغُْلَامِ قَالَ )417ص،5،

گـي مفيـد همـين امـرهمت، خصوص وارد شـده اسـ روايات ديگري هم كه دراين

جق1407كليني،(. هستند  از همين رو برخي از فقيهان بـزرگ اماميـه)418ـ 417ص،5،

اگر لواط ارتكابي غيرايقابي باشد، چنين حرمتي تحقق نخواهـد: اندصراحت گفته به

از برخي نيز تصريح نموده)453ص،ق1400طوسـي،(. يافت اند، اطلاق لواط بـه كمتـر

جق1404نجفي،(. باب مجاز استاز،دخول )376ص،41،

 ميزان ايقاب.2-1

آيد، چه ميزان ايقاب موجب ايجاد مترتب بر پاسخ فوق، پرسش ديگري به وجود مي

پاسخ بـه. شود؟ در اين مسئله نيز نظرات مختلفي مطرح شده است حرمت ابدي مي 

نيـز» ايقـاب«ان آيا با ادخال بعض الحـشفه، عنـو كه اين پرسش دائر مدار اين است 

. محقق خواهد شد يا نه؟ زيرا در ادله روايي، حكم حرمت معلق بر ايقاب شده است 

جق1404نجفي،( )449ص،29،

و ايقاب با ادخال بعض برخي تصريح داشته . شـود الحشفه محقـق مـي اند، دخول

جق1410ابن ادريس،( جق1405؛ بحراني، 525ص،2،  اگرچـه: انـد برخي گفته)598ص،23،

الحشفه نيز حكـم الحشفه انصراف دارد؛ اما با ادخال بعض واژه ايقاب به ادخال تمام

جق1418حائري،(. شود حرمت ايجاد مي   برخي نيز بدون ذكـر اسـتدلال،)236ص،11،

را ادخال بعض جق1409يـزدي،(. اند نيز موجب ايجاد حكم حرمت دانسته الحشفه ،2،

بي825ص ج؛ خميني، )282ص،2تا،

و ايقـاب، گفتـه بر ادخـال بـا انـد؛ چـون خي ديگر با طرح معناي لغـوي حـشفه

ن» ادخال القضيب«الحشفه، عنوان بعض د، پس حكم حرمـت بـه وجـودكنميصدق

جق1404 نجفي،(. نخواهد آمد )449ص،29،

در روايـات وارده جهـت: دفاع باشد؛ زيـرا اولاً رسد، مطلب اخير قابل به نظر مي

ا  جق1407كلينـي،(. اسـتفاده شـده اسـت» ثقـب«ز تعبير تبيين نوع دخول، ص5، ،417،

جق1407حديث اول؛ طوسي،  همچنين در روايـات ديگـر تعبيـر)45 حديث،296ص،77،

»َقبج 1407كليني،(. كاررفته استبه»الإِْيقَاب«و» أَو ؛ طوسـي،2و4 حـديث،418ص،5،

ج 1407 ص7، ر» ثقب« واژه)43و44 حديث،310،  بـه وايـات بـاب حـد لـواط نيـز در
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ج 1407كلينـي،(. كاررفته اسـت جق1407و طوسـي، 198ص،7،  همچنـين در)51ص،10،

كردن گـوش به معناي سوراخ» ثقب الاذن«احاديث راجع به احكام اولاد نيز از تعبير

جق1413ابن بابويه،(. نوزاد استفاده شده است  و بـه» ثقب« واژه)484ص،3، اسم است

ج 1410فراهيـدي،(. آمـده اسـت» آنچه وارد جايي شود«معناي  ؛ ابـن منظـور، 139ص،5،

جق1414  نيـز بايـد گفـت كـه در روايـات»ثقب«معناي لغوير اساسب)239ص،1،

مي» ثقب«مختلف، در. شود با دخول تمام حشفه محقق همچنين در صورت ترديـد

حك به توان ايجاد حكم حرمت، مي و .م به جواز نكاح دادقاعده اوليه رجوع نمود

مي: ثانياً و پاسخ امام ناظر به ايقـابي فهميد كه توان با مراجعه به روايات  سؤالات

و آلودگي عرضـي و غسل جنابت را لازم ساخته است كه منشأ آلودگي معنوي شده

مي مي و زنا و موجب حد لواط و در ايـن مـوارد، كمتـر از حـشفه حكـم آورد شود

 تنهـا؛ است، بگوييم حد كه مجازاتي براي اين عمل شنيع اسـت آورد؛ زيرا بعيد نمي

و بيشتر جاري است، ولي حكم حرمـت ابـد كـه آن هـم[در صورت ادخال حشفه

الحشفه نيز بر ادخال بعض)2228ص،7جق، 1412شبيري زنجاني،(اوسع است] مجازاتي

را. شود مترتب مي  ت به اين تحليل، حرمت ابدي نكاح بعي محـسوب عنوان مجازاتي

و مجازات تبعي نمي .تر باشد تواند از مجازات اصلي سنگين نموده

و عدم يافتن دليل مخصص، مستنداً به ادله لفظي نظير بعد از فحص در ادله: ثالثاً

 آزادي اشخاص در انتخـاب همـسررا توان اصل اوليهمي»...ما وراء ذَلكُملكَُمأحُلَّ«

كاين اصلبه در موارد ترديد نيز، كه)197ص، 1419اراكي،( دانست .ردتمسك

طور كـه همان. استفاده شده است» عمل شنيع« قانون مدني از لفظ 1056در ماده

 لكن اكثـر نويـسندگان حقـوق)85ص، 1385لنگرودي،(؛اند، اين لفظ مبهم است گفته

و يعنـي: لواط» عمل شنيع«اند كه منظور از لفظ بيان نموده،خانواده نزديكـي كـردن

و ادخـال بعـض  الحـشفه نيـز موجـب حرمـت ابـدي انجام عمل وطي با مذكر بوده

ج 1388لطفي،(. شود مي ج1382؛ حائري، 126ص،1، ج1375؛ امـامي، 917ص،2، )328ص،4،

و اكبريـان،(. انـد برخي از پژوهشگران نيز همين نظـر را تأييـد نمـوده ، 1398عليـشاهي

)79ص

گذار روشن شود تا قضات موضع قانون،، در اصلاح اين ماده رو لازم است از اين
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و ابهـام در كلمـه عمـل دچار اختلاف1،در مقام صدور حكم نظرهاي فقهي نـشوند

ميهگفت وجود، نظر به ادله پيش شنيع نيز برطرف شود؛ اما بااين  تـوان در حال حاضر

با«را حمل بر فرد اجلي يعني» عمل شنيع«واژه  در» الحشفه تماملواط ايقابي و نمود

.قدر الحشفه رخ نداده است، حكم به صحت نكاح داد به مواردي كه لواط

 گستره ايجاد حرمت به اعتبار خط نزولي يا صعودي.2

و نـوه» بنت«و»ام«در اين كه آيا اين حكم به و شـامل جـدات هـا منحـصر اسـت

و شامل سلسله جد نمي و يا حكم عام است صشود و نوادگـان بـه ات به طور عودي

دو. نظر وجـود دارد شود يا نه؟ بين فقها اختلاف شكل نزولي هم مي  در ايـن زمينـه

.ديدگاه مطرح شده كه در ادامه به بررسي هر يك پرداخته خواهد شد

1-2.و نوهديدگاه عموميت حرمت نسبت به جد ها ات

 تقرير نظريه.1-1-2

و بيان و نوه كه حرمت شامل جدانددهرك اكثر فقها قائل به عموميت هستند ها نيز ات

و برخي در اين مـورد ادعـاي اجمـاع نمـوده مي جق1410ابـن ادريـس،(. انـد شود ،2،

جق1414؛ محقق كركـي، 525ص ج؛ خمينـي، بـي 317ص،12، ؛ سيـستاني، 281و 236ص،2تـا،

جق1417 جق1428؛ وحيد خراساني،63ص،3، )302ص،3،

 بررسي ادله.2-1-2

دو اي اثبات اين نظريه مي بر توان به دو دليل تمسك جست كه در ذيل به بررسي هر

.پرداخته خواهد شد

 اجماع. يك

و نوه يكي از مستنداتي كه برخي از فقها بر عموميت حكم نسبت به جد ها بيـان ات
 

از.1  نبايد انگاشت كه طرح اين مسئله در محاكم غيرقابل تصور است؛ زيرا در فرضي كه شخص بعد
و ان ذيارتكاب لواط بطلان نكاح«نفعان در پي اخذ حكم عقاد نكاح، فوت نموده باشد، ممكن است

را» به دليل ارتكاب پيشيني لواط و از اين طريق بخواهند با تمسك به آثار بطلان نكاح، زوجه بوده
.و سهم الارث محروم نمايندياز حقوق ناشي از زوجيت نظير مهرالمسم
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محقق كركي بعد از بيان اين مطلب كه حكـم تحـريم شـامل. اند اجماع است نموده

ميات مفعول جد مي نيز » كأن هذا الحكم متفـق عليـه بـين الأصـحاب«: نويسد شود،

جق1414محقق كركي،( المسائل نيز ادعاي اجمـاع چنـين در كتاب رياض)316ص،12،

و السافلات هو الاتّفـاق«: بيان شده است  ،ق1418حـائري،(»و مستند تحريم العاليات

ج1405؛ بحراني، 236ص،11ج )601ص،23،

عن: دو  وانشمول

و نوهبر جد» بنت«و»ماُ«آيا عنوان مي ات مي ها نيز صدق و را»ماُ«توان عنـوان كند؟

و بر جد از را بر نوه» بنت«ات و قائل به عموميت حرمت گرديد؟ آنچه ها تطبيق داده

و نوهآيد، صدق اين عناوين بر جد كلام اكثر فقها به دست مي .ها است ات

مي» بنت«و»ماُ«دن اطلاق عنوان از كلام سرائر، حقيقي بو و نوه استفاده شـود بر جد

ايـن معنـا را تـصريح » ;+�+��هـن بناتـه لانّ«كه ايشان نيز بعد از بيان حكم، بـا عبـارت 

جق1410ابن ادريس،(. اند نموده  مرحوم كركي نيز دليـل ايـن حكـم را صـدق)525ص،2،

و صدق عنوان بنت بر خـط نز محقـق(. ولـي، دانـسته اسـت عنوان مادر بر خط صعودي

جق1414 كركي، هـات علامه بحراني حقيقت شرعيه بودن اين الفـاظ را در ام)318ص،12،

و روايات وارده در باب نكـاح، قائـل بـه  و با استناد به آيات و بنات بعيد نشمرده است

و نزولـي هـستند عموميت شمول ام و بنات در سلسله صـعودي ،ق1405بحرانـي،(. هات

دراالله آيت)598ص،23ج شبيري زنجاني نيز ضمن تأييد حقيقت شرعيه بودن اين الفـاظ

هرگـاه در بـاب مـصاهره ايـن دو لفـظ اسـتعمال شـود،«: دارند معناي وسيعش بيان مي 

جق1419شبيري زنجاني،(».متفاهم عرفي همان معناي وسيعش خواهد بود )213ص،7،

و دختر.2-2  ديدگاه اختصاص حرمت به مادر

و تنها را» مادر«و» دختر«گروهي ديگر از فقها معتقدند، اين عنوان عموميت نداشته

.شود شامل مي

 تقرير نظريه.1-2-2

و در مقابل قول به عموميت، برخي از فقها قائل به اختصاص حكم حرمت به مـادر

 در رواياتي كه ازآنجاي: اند برخي از معاصرين گفته. اند دختر شخص مفعول گرديده 
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و يـا» بنت«و»ماُ«به نحو مطلق، فقط به و در مـورد اولاد دختـر تصريح شده است

و واژه مطلق نيز به جد انصراف دارد؛ لـذا» فرد اكمل«ات سخني به ميان نيامده است

و واژه»ماُ«اطلاق واژه  قطيفـي،(. بـه نـوه از بـاب مجـاز اسـت» بنـت«به مادربزرگ

جق1422 ك)197ص،4، به مادربزرگ»ماُ«شف اللثام در صدق عنوان همچنين، صاحب

جق1416فاضل هندي،(. به نوه ترديد نموده است» بنت«و واژه   بـر اسـاس)188ص،7،

و اجداد به نحو مجاز است .اين بيان نيز، استعمال اين دو لفظ، در اولاد

 دليل نظريه.2-2-2

و واژه به مـاد»ماُ«در اين نظريه با استناد به معناي حقيقي واژه بـه دختـر،» بنـت«ر

به همان. معاني ديگر را مجاز دانسته است  گونه كه در بالا ذكر شد؛ قائلين، عموميت

اين اجماع به دليل آنكه عده كثيـري: اند اند؛ اما در نقد ايشان گفته اجماع استناد كرده 

جق1424مكارم شـيرازي،(. سند است بي اند ادعايي از فقها متعرض اين مسئله نشده  ،4،

در: توان گفت همچنين در رد دليل دوم ايشان، مي)61ص تمـسك بـه شـمول اسـم،

از. اي بر آن دلالت كند صورتي ممكن است كه قرينه  در غير اين صورت، هـر كـدام

و براين» بنت«و»ماُ«الفاظ  اساس، نام مادر، بر مادربزرگ معناي خاص خود را دارند

 شـاهد بـر ايـن)419ص،ق1424مكارم شيرازي،(. نيستاطلاقو نام دختر، بر نوه قابل 

ها مدعا آن است، اگر كسي وصيت كند به اولاد من چيزي بدهيد اين بيان، شامل نوه

مي نمي و تنها فرزندان بلاواسطه او را در بر .گيرد شود

 نظريه مختار.3-2

ائلين بـهقـ. رسد ادله قول به عموم، از استحكام بيشتري برخـوردار اسـت به نظر مي

و شمول اسم، تمسك نموده  قبـول داريـم كـه بـا. اند عموم به دو دليل وجود اجماع

زيرا اجماع مستند به دليل. توجه به وجود ادله لفظي، استناد به اجماع صحيح نيست 

و فاقد اعتبار فقهي اسـت؛ لفظي، اجماع مدركي تلقي مي  جق1429سـبحاني،(شود ،1،

و شمول عنوان اما دليل دوم ايشان،)171ص ربـ» بنـت«يا»ماُ« خالي از اشكال است

و نوهجد مي ات .شود ها پذيرفته

تـوان مـي- مخالف با شمول اسم بودنـد-در رد دليل دوم، قائلين به اختصاص
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بر» بنت«و»ماُ«چنين بيان نمود، لفظ و دختر و ادعاي انصراف لفظ مادر اطلاق دارد

و دختر بي  و قبول انصراف در صورتي اسـت كـه ايـن واسطه، متفق مادر  عليه نبوده

. فهم از توجه يافتن لفظ به معناي خاص خود، مـورد پـذيرش همگـان واقـع گـردد

و معنـاي عـامي برخي از فقهاي سلف نيز خلاف چنين انصرافي را صـائب دانـسته

جق1410ابن ادريس،(. قائل هستند» بنت«و»ماُ«براي  ،ق1414؛ محقـق كركـي، 525ص،2،

بـا مـشكل» بنـت«و»ماُ«اساس، انعقاد انـصراف در اطـلاق واژه براين)317ص،12ج

و اطلاق حاصله حجيت دارد .مواجه خواهد بود

 گستره ايجاد حرمت به اعتبار بالغ يا صغير بودن فاعل.3

در مورد اين مسئله كه آيا صغير يا بالغ بودن فاعل در ايجاد حكم حرمت ابدي، تأثير

در ايـن قـسمت بـه بررسـي. شـود نظر مـشاهده مـي خير؟ بين فقها اختلاف دارد يا 

و مدلّل هر يك از نظريات پرداخته خواهد شد .تفصيلي

در فاعل.1-3  ديدگاه شرطيت بلوغ

برخي معتقدند، نشر حرمت در صورتي است كه فاعل، بالغ باشد؛ زيرا در روايـات،

د چرا كه به پـسربچه قبـل از بلـوغ، آمده است، ظهور در فاعل بالغ دار» رجل«كلمة 

.شود اطلاق نمي» رجل«

 تقرير نظريه.1-1-3

و قائل اند، تنهـا در صـورتي ايـن برخي فقها، عموميت حكم را مورد اشكال دانسته

و اين گـروه از فقهـا عبـارت عمل موجب حرمت ابدي مي  شود كه فاعل، بالغ باشد

حتاً دال بر اين است كـه فاعـل بايـد بـالغ استفاده شده كه صرا» اذا لاط البالغ بغلام«

جق1404نجفي،(. باشد جق1428؛ وحيد خراساني، 447ص،29، ؛ شـبيري زنجـاني، 301ص،3،

جق1418؛ سيستاني، 549ص، 1428  برخي نيـز احتيـاط را)378ص، 1422؛ فاضل،63ص،3،

جق1405بحراني،(. اند لازم دانسته )600ص،23،

 دليل نظريه.2-1-3

د دلالـت بـر اختـصاص حكـم بـه»م عليه حرّ«ليل ايشان اين است كه عبارت عمده
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و احكام تكليفي نيز متوجه صغير نيست؛ لذا اگر صغيري مرتكـب ايـن مكلفين دارد

برخي با تمسك به همـين دليـل بيـان. عمل شود، حرمتي بر آن مترتب نخواهد شد 

جق1416عميـدي،(. دارند در مورد صغير، اصل بر عـدم تحـريم اسـت مي )363ص،2،

آنچه كه در روايات آمده لفظ رجـل اسـت: اند برخي ديگر با استناد به روايات، گفته

ايشان تبادر لفظ رجل در شخص بالغ را دليل بر اين. كند كه به بلوغ واطي اشاره مي 

و تصريح مي  نمايد وجهي براي الحاق واطي صغير به بالغ وجود مطلب دانسته است

جق1418 حائري،(. ندارد  همچنين صاحب جواهر نيز معتقد است؛ اگرچه)237ص،11،

شود، اما در روايـات ايـن بـاب، حكـم بـر عنـوان حكم وضعي شامل صغير نيز مي

جق1404نجفي،(. مستقر شده است» الرجل« )447ص،29،

در فاعل.2-3  ديدگاه شرط نبودن بلوغ

از در مقابل قول نخست، چه ه در اكثر روايات، از لفظ عـامك آنجايي بسا گفته شود

ورداداستفاده شده است؛ حرمت، عموميت»من« و شامل هر دو فرض فاعل صغير

جق1412شبيري زنجاني،(. شود بالغ مي )2218ص،7،

 تقرير نظريه.1-2-3

و حكـم را بـا و بـالغ هـستند برخي فقها قائل به عموميت حرمت در مورد فاعل صـغير

لاط«يا» من اوقب«عبارت  جق1405خوانـساري،(.اند صورت مطلق بيان نمودهبه»من ،4،

جق1418؛ حائري، 192ص، 1418؛ فقعاني، 233ص )423ص،ق1415؛ انصاري، 238ص،11،

كه بزرگاني نظير امام خمينـي، مرحـوم فقهاي متعددي قائل به اين نظريه هستند

تـا،؛ خميني، بـي 825ص،2ج،ق1409يزدي،(.و علامه حلي از جلمه ايشان هستند خويي

ج؛ حلي، بي 281ص،2ج جق1393؛ اصـفهاني،13ص،2تـا، جق1406؛ مرعـشي، 187ص،3، ،2،

جق1418، خويي؛ 312ص جق1413؛ سبزواري، 235ص،32، )115ص،24،

 دليل نظريه.2-2-3

و البالغين«عبارت قائلين به اين نظر از لا فرق بين الصغيرين ك استفاده نموده»و هاند

و نشان مي دهد كه فاعل اگرچـه صـغير باشـد حرمـت بيانگر تصريح در حكم بوده

مي،عنوان نمونهبه.ابدي ايجاد خواهد شد  لا فرق فيهمـا بـين«: فرمايد شهيد ثاني و
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و الكبير علي الأقوي، للعموم جق1410شهيد ثاني،(1»الصغير  ايشان از ايـن)203ص،5،

و بالغ تساوي حكم بين فا عموميت دليل، شهيد ثـاني.دان نموده استفادهرا عل صغير

در اينجا به دليل عموميت داشتن حكم تحـريم بـه جهـت ايـن عبـارت قـول امـام 

و اخته«: كه فرمود7صادق و بـالغ تفـاوتي» اذا اوقب حرمت عليه ابنته بـين صـغير

.قائل نشده است

» مـن لاط غلامـاً«رت در عبا»من«منشأ اختلاف بين فقها اين است كه آيا از لفظ

و اطلاق مي رغم پذيرش اوليـه ايـن شيخ انصاري علي. شود يا خير استفاده عموميت

و معتقد است در روايات، حكم بـر عنـوان اطلاق، آن را رد مي  حمـل» الرجـل«كند

و از ظاهر روايات نيز برمي   هنگـامي بـر موضـوع مترتـب،آيد كه حكـم شده است

در» الرجل« لواط، شخص واجد عنوان شود كه در زمان ارتكاب مي بـوده باشـد؛ نـه

مي. زمان پرسش از حكم  حكم تحريمـي متوجـه: گويد ايشان در تأييد اين استدلال

اگرچـه«: گونه كه شيخ انصاري بيان داشته است همچنين، همان. اشخاص بالغ است 

مي،مراد از تحريم در اين موارد و مـادـ رساند مطلق فساد را ه نهـي در زيرا صـيغه

توان به اين دليل تمسك نمود؛ زيرا همـين اما نميـ مطلق فساد استعمال شده است

توان، در تحريم بستگان فاعل بر مفعول نيز جاري دانست؛ امـا مـشهور فلسفه را مي 

)423ص،ق1415انصاري،(».اند فقها حكم را مختص فاعل دانسته

 نظريه مختار.3-3

به به نظر مي روايات وارده در اين باب متعلق حكم، لزوماً بايـد فاعـل رسد با توجه

آمده كه ظهور در فاعل بالغ اسـت؛» رجل«در اين روايات، لفظ: بالغ باشد؛ زيرا اولاً 

باشد، مسموع» شخص مذكر«ادعاي اين كه مراد از رجل در اين روايات، مطلق: ثانياً

و اسـتعمال» صغير«در قبال» مرد«خصوص» رجل«نيست؛ زيرا معناي حقيقي  است

و در مانحن فيه قرينـه  و مفاهيم مجازي خواهد بود اي بـر اعتبـار آن در ساير معاني

توان روايتي كه عام هـستند را بـر روايـات خـاصمي: ثالثاً. اين اطلاق وجود ندارد 

و بدين ترتيب رواياتي كه عبارت  و نظير آن را دارنـد را بـر» من اوقب«حمل نمود

و اتيان عنوان اند منظور گونه كه گفته همان.1 در» العموم«اطلاق ادله است توسط شهيد ثاني مسامحه
(تعبير است ج1410شهيد ثاني،. ،5،203(
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از. دارند حمل نمود» الرجل«كه واژه روايات خاص با حمل عام بر خـاص، عمـوم

تـوان بـه با ترديد در ايجاد حكم الزامي تحريمـي، مـي: رابعاً. شود حجيت ساقط مي 

.اصل برائت تمسك نمود

 گستره ايجاد حرمت به اعتبار بالغ يا صغير بودن مفعول.4

لغ باشد تا حرمت ابدي نكاح با مادر در مورد اين مسئله كه آيا مفعول، لزوماً بايد نابا

و خواهر او ايجاد شود يا لواط با مفعول بالغ هم همـين حكـم را بـه دنبـال  و دختر

بـا» رجـل«اند كـه فرقـي بـين برخي تصريح كرده. نظر وجود دارد دارد نيز اختلاف

را عده در حالي كه نيست» غلام« اندهقرار داد» غلام«اي ديگر از ايشان، عنوان مسئله

.اندو تصريح به رجل نكرده

 ديدگاه شرطيت صغير بودن مفعول.1-4

انـد كـه اگـر مفعـول با توجه به لفظ غلام در برخي روايات، برخي فقها حكم نموده

.صغير نباشد، حكم حرمت جاري نخواهد بود

 تقرير نظريه.1-1-4

ت كـه ممكـن كاررفته اسـبه»غلام«در برخي كتب فقهي در عنوان مسئله فقط لفظ

بحرانـي،(. كننده اين امر باشد كه حكم صرفاً ناظر بر مفعول صغير اسـت است تداعي

جق1429 ــزدي، 596ص،23، جق1419؛ ي ــه)825ص،2، ــورتي ك ــدگاه در ص ــن دي  در اي

.شود مفعول، بالغ باشد حكم حرمت ابدي نكاح ايجاد نمي

 دليل نظريه.2-1-4

و بالغ اشكال شده كه در كتاب تفصيل الشريعه بر ادعاي عدم فرق بين مفعول صغير

موضوع ادله در روايات وارده برانگيختن شخص بالغ بر نابالغ است؛ يعنـي لـواط را 

اند كه شخص بالغ با فرد نابالغي مرتكب تنها در صورتي موجب حرمت ابدي دانسته 

و  و دليلي وجود ندارد كه ما اين عنوان را بر هر دو فـرد بـالغ نابـالغ اين عمل شود

و اطلاق بالغ بـر شـخص نابـالغ خـلاف قاعـده اسـت  ،ق1421لنكرانـي،(. وارد كنيم

ذكـر شـده» غـلام«در روايات، كلمـة: اند همچنين در تقرير اين نظريه گفته)257ص
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و مفهوم ذكرشدن اين قيد به نحو سالبه جزئيه حاكي از آن است كه اين حكـم است

د دربارة  ر غير اين صورت، ذكر قيد غلام لغـو خواهـد عنوان غير غلام ثابت نيست؛

جق1419شبيري زنجاني،(. بود 1)2231ص،7،

 ديدگاه عدم شرطيت صغير بودن مفعول.2-4

و بالغ برخي فقها عنوان نموده اند كه فرقي بـين در مورد عدم فرق بين مفعول صغير

و غلام نيست؛ لذا عده  و لفـظ رجل غـلام را از اي در اين مورد، ادعاي اجماع كرده

.اند باب تغليب دانسته

 تقرير نظريه.1-2-4

در كتب فقهي مطرح» غلام«در مقابل قول به لزوم صغير بودن مفعول كه تنها با لفظ

ذكر شده است به ايـن معنـا» غلاماً او رجلاً«بود، در بعضي ديگر از كتب فقهي لفظ 

ني  و حكم شامل رجل ميكه در مفعول، غلام بودن الزام ندارد ،ق1409حائري،(. شودز

جق1414؛ محقق كركي، 236ص،11ج )317ص،12،

 دليل نظريه.2-2-4

و بالغ بيان شده اجماع است صاحب. اولين دليلي كه براي عدم تفاوت مفعول صغير

و بـالغ«: دارد جواهر بيان مي  اگر اجماع وجود نداشت، حكم عدم تفاوت بين صغير

جق1404نجفـي،(».خدشه بود قابل  دليـل دوم الغـاء خـصوصيت عرفـي)447ص،26،

و همان طور كه در مـورد مفعـول صـغير، موجـب است؛ زيرا اين عمل، شنيع است

باشد به طريق اولي در مورد مفعول بزرگسال هـم موجـب حرمـت حرمت ابدي مي 

در دليل سوم، قرينه است كه به قرينـة بنـت مـي. شود مي فهمـيم كـه مـراد از غـلام

كنـد تـا ايـن كـه بتوانـد گسال است، زيرا تا بزرگسال نباشد ازدواج نمي روايات بزر 

و بر فاعل حرام شود  جق1424 شيرازي، مكارم(. دختري داشته باشد ص4،  همچنين)60،

و اكثـر با تتبع در روايات درمي يابيم كه در الفاظ روايـات، كلمـه غـلام بيـان شـده

مين كرده عبارات فقها نيز با عنوان غلام مطلب را بيا  و لكن توان اين قيد را قيـد اند

 

و مورد نقد معظم له واقع شده است.1 .اين بيان توسط آيت االله زنجاني از قائلين به اين قول، نقل شده



259

/
ليتحل

ىفقه
ابد
مت
حر
كم
هح
ستر
گ

�
ىناش

واط
بل
تكا
زار
ا

و بالغ نباشد و بدين نظر متمايل شد كه تفاوتي بين مفعول صغير .غالب دانسته

 نظريه مختار.3-4

بـه. رسد كه ادله قول به عموميت بر دليل قول به اختـصاص تـرجيح دارد به نظر مي

و خواهر مفعول،  و دختر و صـغير اين معنا كه در حرمت نكاح با مادر  فرقي در بالغ

بودن مفعول نيست؛ زيرا قائلين به قول لزوم صغير بودن، در برابر ادله متعدد قـائلين

دليـل اول. خدشـه اسـت به عموميت، تنها به دو دليل استناد نمودند كه هر دو قابـل 

در روايات بود كه جواب آن، در ادله قائلين به عموميت» غلام«ايشان، ذكرشدن لفظ 

آمـده» رجـلاً«يـا» غلامـاً«اي ديگر از روايات، لفظ نحو بيان شد كه در دسته به اين 

و اختصاص حكم بـه آن را نمـي  و ذكر واژه غلام تنها از باب غلبه بوده تـوان است

خـصوص بايـد همچنين دليل دوم ايشان، ورود نابالغ بر بالغ بود كه دراين. پذيرفت

و بـا الغـاء خـصوصيت گفت كه اين بيان از روايات نيز دلالتي  بر اختصاص نداشته

.ي دادتوان حكم را به مفعول بالغ نيز تسرّ عرفي مي

ظهور در فرد نابالغ دارد اما حقوقدانان نيز در مـورد» پسر« واژه 1056اگرچه در ماده

در اين ماده هم شامل فرد بـالغ» پسر«اند واژه قانون مدني تصريح نموده 1056ابهام ماده 

ميو هم شامل  و اسـتعمال لفـظ فرد نابالغ لنگـرودي،(.از بـاب غلبـه اسـت» پـسر«شود

جش1382؛ حــــائري،85ص،ش1385 جش1375؛ امــــامي، 916ص،2، ؛ يثربــــي، 328ص،4،

جش1418؛ طاهري، 232ص،ش1376 و اينجاو در)102ص،3، منظور جنس مذكر اسـت

)374ص،ش1376، محقق داماد(. لفظ پسر در اين مقرره قانوني خصوصيتي ندارد

 گستره ايجاد حرمت به اعتبار رضاعي يا نسبي بودن قرابت.5

شود يا محارم رضـاعي در اين مسئله كه آيا حرمت ابدي تنها شامل محارم نسبي مي

مي را نيز در بر مي  شود؛ اگرچه اكثر فقها قائل گيرد بين فقها اختلاف نظراتي مشاهده

ه  ستند لكن برخي محارم رضاعي را ملحـق به شمول حكم نسبت به محارم رضاعي

.دانند به محارم نسبي نمي

بـه نحـو اسـتعمال»ام«و» اخـت«و» بنـت«منشأ اختلاف در اين است كه اسـم

و دختر رضاعي مجـاز  و اطلاق آن به مادر و دختر نسبي دلالت دارد حقيقي بر مادر
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ب و هرگاه ترديد شود كه آيا معناي مجازي مورد نظر متكلم وده است يا معناي است

)19ص، 1387سبحاني،(. حقيقي، اصل بر اين است كه معناي حقيقي، منظور بوده است

نيـز وجـود دارد كـه» يحرم من الرضاع مـا يحـرم مـن النـسب«از جهت ديگر ادله

و بدين ترتيب بـا اسـتناد بـه عموميـت ادلـه  عموميت آن شامل موضوع مسئله شده

شدحكم شامل محارم رضاعي نيز خوا .هد

و نسبي.1-5  ديدگاه عموميت حرمت نسبت به محارم رضاعي

و دختر رضاعي مفعول، نيز بر فاعل حرام مي گردد يـا خيـر؟ مـورد اينكه آيا خواهر

و دختر رضاعي را نيـز بـر فاعـل. بحث فقها واقع شده است  برخي از ايشان خواهر

و خواهر نسبي اكت و برخي ديگر تنها بر دختر .اند فا نمودهحرام دانسته

 تقرير نظريه.1-1-5

و بستگان رضاعي را در برخي فقها، محارم رضاعي را ملحق به محارم نسبي دانسته

جق1414محقـق كركـي،(. انـد حكم بستگان نسبي دانسته  ،ق1422؛ اصـفهاني، 318ص،12،

ــي، 731ص جق1405؛ بحران ــائري،60ص،23، جق1418؛ ح ــي، 236ص،11، جق1404؛ حل ،3،

جق1418، خويي؛ 187ص ج؛ خميني، بي 241ص،32،  برخي ديگر نيـز الحـاق)281ص،2تا،

و ايـن قـول را بـه مـشهور نـسبت حرمت محارم رضاعي را به نسبي قوي دانـسته

جق1405بحراني،(. اند داده )600ص،23،

 دليل نظريه.2-1-5

و ترين دليلي كه فقها، براي عموميت داشتن حرمت نسبت بـه محـارم رضـاع مهم ي

 نجفـي،(» يحرم من الرضاع ما يحرم من النـسب«دارند عموميت روايت نسبي بيان مي

ج 1404  مقتضاي فـراز كه اند برخي از معاصرين نيز تصريح نموده. است)448ص،29،

و اخت، اختـصاصي بـه محـارم نـسبي و بنت مذكور، اين است كه حرمت نكاح ام

،ق1419شبيري زنجاني،(. هم حرام است نداشته باشد؛ بلكه محارم رضاعي اين عناوين 

 همچنين علامه بحراني علاوه بر عموميت استفاده شده از روايت فوق،)2273ص،3ج

أخَوَاتكُُم منَ(آيه و نكَُمَضعي أَراللّات هاتكُُمأُم6א���א-�و عنـوان بـه را نيـز)23:نساء()>

ك»ام«دليل بر صدق عنوان  و روايت صحيح مسلم كه بيان بر مادر رضاعي ذكر رده است
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،ق1407كليني،(.»لا: أو بنتها؟ قال א���א-�أ يتزوج أمها من 3א���o في رجل فجر«: كند مي

جق1405بحراني،(. عنوان مؤيد ذكر نموده استبه را)438ص،5ج )442ص،23،

 ديدگاه اختصاص حرمت به محارم نسبي.2-5

و شـمول آن نـسبت بـه در مقابل، قول دوم حكم را مختص  محـارم نـسبي دانـسته

ج 1413حلـي،(. محارم رضاعي را داراي اشكال تلقي نموده اسـت بـسا چـه)32ص،3،

مجازي بودن اطلاق عنوان بتوان اين  در» بنـت«و»ام«گونه استدلال نمود كه به دليل

و خـواهر نـسبي اختـصاص دارد و دختـر بحرانـي،(. محارم رضاعي، حرمت به مادر

جق1429 )600ص،23،

محقق كركي نيز اگرچه با استناد به اينكه الفاظ بايد در معـاني حقيقـي اسـتعمال

و دختـر» اخـت«و» بنـت«و»ام«شوند، شمول عنوان  را نـسبت بـه مـادر، خـواهر

تن رضاعي نپذيرفته است؛ اما نهايتاً به دليل قوي  حكـم مـشهور بـه بودن ادله رضاع

)318ص،12ج،ق1414كركي،(. داده است

 نظريه مختار.3-5

و ادله ايشان براي اثبـات آن كـافي به نظر مي رسد قول به عموميت حكم متقن بوده

و» بنـت«،»ام«اگرچـه اطـلاق واژه: قول مقابل داراي ايـراد اسـت؛ زيـرا اولاً. است

و دختر رضاعي را شامل نمي» اخت« يحرم من الرضاع«شود، اما از ادله مادر، خواهر

مي» يحرم بالنسب ما  شود؛ هر حكمي در مورد محارم نـسبي وجـود داشـته برداشت

جق1429بحراني،(. شود باشد، به محارم رضاعي نيز سرايت داده مي )600ص،23،

عـام»ام«نيازي نداريم كـه بگـوييم واژه: اند در تقرير ديگري از همين دليل گفته

و بيان است لكن مي  نمود اطـلاق قاعـده، رضـاعيات را توان قاعده را ضميمه نموده

يحـرم مـن الرضـاع يحـرم مـن«دهد؛ بنابراين مقتضاي عموم مشمول حكم قرار مي 

اختصاصي به محارم نـسبي» اخت«و» بنت«،»ام«اين است كه حرمت نكاح» النسب

نداشته باشد؛ بلكه اين عناوين ولو اينكه رضاعي باشند نيـز موجـب ايجـاد حرمـت 

)462ص،ق1424 مكارم،(. خواهند شد

و 1056در ماده و خواهر به صورت مطلق بيان شده است  قانون مدني لفظ مادر



262

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
سو
تو
بيس
اره
شم
هم،
ازد
دو
سال

'(
)(

توان با استناد به همينمي. آفرين است نظر فقهي اين اطلاق، ابهام با توجه به اختلاف

و قاعده، 1046اطلاق، ماده  » يحرم من الرضاع مـا يحـرم مـن النـسب« قانون مدني

و مادر رضاعي نيز پذيرفتشمول آن را نسبت به خو را. اهر حقوقدانان نيز ايـن اطـلاق

و بيان كرده  و دختر مفعول بـر فاعـل، تفـاوتي: اند پذيرفته در حرمت ابدي مادر، خواهر

و با توجه به صدر ماده  و رضاعي نيست  كه قرابـت رضـاعي را 1046بين محارم نسبي

. جـا تعمـيم داد را همـه 1056ه توان حكم ماد هم رديف قرابت نسبي قرار داده است مي

جش1388لطفي،(  در اصلاح قانون مدني تـصريح بـه)85ص،ش1385؛ لنگرودي 127ص،1،

و رضاعي از اين حيث نيز مفيد خواهد بود .عدم تفاوت بين قرابت نسبي

 تأثير زمان ارتكاب لواط بر ايجاد حرمت.6

 زوجه خواهد شد؛ امـا هرگاه لواط قبل از عقدي باشد، موجب حرمت ايجاد عقد با

 لواط بعـد از عقـد واقـع شـود، در در صورتي كه در مورد ايجاد حرمت ابدي نكاح

و. مجموع سه قول وجود دارد مشهور قائل به حليّت، غيرمشهور، قائـل بـه حرمـت

در. تفصيل هستند به برخي همچون اسكافي نيز قائل  بدين ترتيـب كـه اگـر لـواط،

ميزماني باشد كه عقد واقع شده  و اما دخول، اتفاق نيفتاده است باعث حرمت گردد

در. شود در غير اين صورت، يعني در صورت دخول، باعث حرمت نمي  منشأ اشكال

اند در صورت تحقـق لـواط در زمـان عقـد بـا زوجـه، اين است كه كساني كه قائل 

لا يحرم الحلال«افتد به عموميت قول حرمت زوجيت اتفاق نمي   تمـسك»انَّ الحرام

و همچنين با استفاده از اصل استصحاب حكم بـه عـدم حرمـت داده انـد؛ امـا كرده

جق1407كلينـي،(عمير قائلين به حرمت، روايت مرسله ابن ابي  ؛ حـر عـاملي، 418ص،5،

جق1409 و عموميـتبه را)444ص،21، لا«عنوان صـحيحه تلقـي نمـوده ان الحـرام

ز را بدين» يحرم الحلال  و ادله هـر يـك مـورددهوسيله تخصيص اند كه بايد ديدگاه

.بررسي قرار گيرد

از عقد.1-6 در صورت ارتكاب لواط بعد  نظريه عدم ايجاد حرمت

بسياري از فقها قائل به اين هستند كه اگر لـواط بعـد از عقـد واقـع شـود، موجـب

.شود حرمت ابدي نمي
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 تقرير نظريه.1-1-6

جق1405بحرانـي،(»لا اشـكال فيـهو هـو ممـا«علامه بحراني، با عبارت )601ص،23،

سـايرين نيـز عبـارات مـشابهي. نظريه عدم تحريم بعد از عقد را تأييد نموده اسـت

جق1387حلـي،(. دارند جق1410؛ شـهيد ثـاني،72ص،3، جق1404؛ نجفـي، 203ص،5، ،29،

)422ص،ق1415؛ انصاري، 449ص

 دليل نظريه.2-1-6

لا يحرم الحلال« روايت نبوي ترين دليل اين نظر، مهم جق1407طوسي،(» ان الحرام ،7،

جق1409؛ حر عاملي، 328ص ظهور در حلال» الحلال«در اينجا واژه. است)238ص،21،

رو آنچه بالفعل بر شخص حلال است، با ارتكاب گناه بـر از اين. فعلي دارد نه شأني 

وي شأناً حلال اسـت، تعليـل، او حرام نخواهد شد؛ اما قبل از عقد، چون آن زن بر 

،ق1419شـبيري زنجـاني،(. شود؛ لذا زن بر او حـرام خواهـد شـد شامل اين مورد نمي 

از همچنين با تمسك به اصل استصحاب نيز مي)2253ص توان حليـت موجـود قبـل

.ارتكاب عمل شنيع را استمرار بخشيد

از عقد.2-6 در صورت ارتكاب لواط بعد  نظريه ايجاد حرمت

از مورد حرمت نكاح در اثر لواط بعد از عقد، غيرمشهور قائل در اند كـه لـواط بعـد

.شود عقد نيز موجب حرمت ابدي مي

 تقرير نظريه.1-2-6

شود يا خير؟ در مورد اين حكم كه آيا ايقاب بعد از عقد نيز موجب حرمت ابدي مي

مفيد،(اندهبرخي از فقهاي سلف، متعرض فرض ارتكاب لواط بعد از عقد نكاح نشد 

 لكن برخي از فقها اطلاق اين عبـارت را حمـل بـر ايجـاد حرمـت)501ص،ق1413

جق1418حائري،(. اند نموده  برخي ديگر، از عبارات نيز اگرچه تـصريحي)238ص،11،

محقق(. توان از آن توقف در صدور فتوا را استفاده نمود به فرض مسئله ندارند اما مي

جق1414كركي،  را بعد از حكم» في جميع الاحوال« برخي ديگر، عبارت)319ص،12،

تـوان ايـن كه با صراحت بيـشتري مـي)453ص،ق1400طوسـي،(اند، به حرمت آورده 
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در. نظريه را از آن استنباط نمود متمايل به انفساخ» ايقاب بعد العقد«يحيي بن سعيد

و حكم به عدم انفساخ را به  )428ص،ق1405حلي،(. نسبت داده است» قيل«عقد شده

و صاحب رياض در ايقاب بعد العقـد حكـم بـه از متأخرين هم صاحب جواهر

جق1404نجفـي،(. انـد احتياط كرده  جق1418؛ حـائري 449ص،26،  مرحـوم)239ص،11،

و صاحب عروه نيز جانب احتياط را راجح دانـسته ،ق1413سـبزواري،(. انـد سبزواري

جق1409؛ يزدي، 115ص،24ج  نيـز اگرچـه حكـم بـه عـدم; امام خمينـي)825ص،2،

ج خمينـي، بـي(. داند انفساخ نكاح داده است؛ اما ترك احتياط را نيز شايسته نمي ،2تـا،

،ق1428وحيـد خراسـاني،(. اند برخي از معاصرين نيز احتياط را شايسته دانسته)282ص

)302ص،3ج

 دليل نظريه.2-2-6

ح«روايت: دليل اول َقبإذِاَ أَوأخُتُْـه و نتَُـهاب ـهَليع ـتجق1409حـر عـاملي،(» رُم ،20،

و شامل بعد از عقد نيز مي)444ص روايت ابن: دليل دوم. باشد است كه اطلاق داشته

أخََا امرأََته فَقَالَ«عمير است؛ ابي يأْتي رجلٍ حرُمـت عليَـه:في فَقَـد هَقبإذِاَ أَو�o��
=א�7 6 7 6«

جق1407كليني،( جق1409؛ حرعاملي، 418ص،5،  در اين روايت صـراحتاً از)444ص،21،

.استفاده شده است كه ظهور در زوجيت فعلي دارد» امرأََته«واژه

 نظريه مختار.3-6

مهمترين دليل ايشان استناد بـه اطـلاق دليـل: توان گفت در مورد ادله غيرمشهور مي

چ ادله توان به اطلاق در اينجا نمي لفظي است ولكن  ازه اينكه تمسك جست؛ يكـي

و اگر انصرافي وجود داشته باشد تمـسك بـه» عدم انصراف«مقدمات حكمت  است

از سوي ديگر روايات مورد استناد ايشان، با بعـضي نـصوص.اطلاق صحيح نيست 

حراَم قَطُّ حلَالا«مانند  رَّمح جق1429كليني،(» ما و كه بـا)811ص،10، اسـناد مختلـف

ــده،  ــشابهي آم ــضامين م جق1407طوســي،(م ــي، 330ص،7، جق1390؛ طوس ؛ 167ص،3،

جق1409حرعـاملي،  حسب فرض نكاح سابق بـه نحـو. در تعارض است)429ص،20،

و انجام عمل شنيع باعث نخواهد شد كه عقد صحيح سـابق صحيح واقع شده است

حرَّم حـراَم قَـطُّ« با ظهور دليل به عبارت اصولي اطلاق دليل لفظي. منفسخ گردد  ما
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و نتيجهمي تعارض پيدا»حلَالا .از حجيت افتادن اطلاق دليل اول است كند

به دليل اختلاف در حجيـت مراسـيلو عمير مرسله بوده چنين روايت ابن ابي هم

بي(عمير ابن ابي  ج سبحاني، ا)209ـ 211ص،1تا، يجـاد در استناد كلام به معصوم ترديـد

و از اين رو اين روايت مي .قابليت استناد ندارد شود

و علاوه بر استناد به اصل صحت، گفتـه حقوق : انـد دانان نيز قول اخير را پذيرفته

و بـا عقلـي دانـستن در مورد ترديد مي توان استصحاب صحت نكاح سابق را نمـود

لا يحرم الحلال«قاعده،  تواند آثار حقوقي ثابته اند عمل حرام نمي معتقد شده» الحرام

ج1375امامي،(. را زائل كند )375ص، 1376؛ محقق داماد، 328ص،4،

 گيري نتيجه

و و توافق فقها بوده اصل حكم حرمت ابدي نكاح در پي ارتكاب لواط، مورد اجماع

و اجماع است   بـين، در مورد گستره ايـن حكـم اما مستند فقها روايات متواتر وارده

مي. شودي ديده مي فقها اختلافات و ادله فقها توان اين نتـايج با بررسي موارد اختلاف

:را پذيرفت

و نوه.1 و شامل اجداد مي حكم حرمت نكاح عموميت داشته است .شود ها نيز

در.2 و لفـظ غـلام و بالغ در شـخص مفعـول وجـود نـدارد تفاوتي بين صغير

. نظر به مورد غالب دارد،روايات

تـوان بيـان مـي» يحرم مـن النـسب ما يحرم من الرضاع«ي عموم بنا بر مقتضا.3

و دختر   اختصاصي به محارم نـسبي نـدارد؛ بلكـه،داشت حرمت نكاح مادر، خواهر

.شوند محارم رضاعي اين عناوين نيز مشمول حكم حرمت مي

و طبق قاعده.4 لا يحرم الحلال«بنا بر قول مشهور ، لواط بعد از عقد» ان الحلال

ح . شود رمت ابدي نميموجب

مي از اين اگـر«: قانون مدني را به اين صورت اصـلاح نمـود 1056توان ماده رو

بـا ازدواج لائـط كسي با فردي مذكر، مرتكب عمل لواط شود، پس از ارتكاب فعل، 

و نوادگان و اجداد و دختران نسبي يا رضاعي ».صحيح نيست مفعولخواهر، مادر
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